
بررسی عوامل مؤثر بر بروز سوانح و حوادث در کارگاه های 
کوچک و متوسط استان مازندران   

عبدالله کیاکجوری1 

چکیده
حوادث شغلي يکي از مهم ترين مشکلات کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه محسوب مي شود. 
پيشگيري از بروز حوادث شغلي از ابعاد انساني، اجتماعي و اقتصادي حايز اهميت است. ابعاد اقتصادي 
غرامت ها  هزينه  درماني،  مرکز  به  انتقال مصدوم  کار،  در  )وقفه  هزينه هاي مستقيم  يك حادثه شامل 
و  آموزش  محصول،  کيفي  و  کمي  افت  از  ناشي  هزينه  سايرين،  کار  در  )وقفه  غيرمستقيم  و  و...( 
لغايت 1388  سالهای 1385  در طی  مطالعه  اين  )کاری، 1372(  است.   )... و  فرد جديد  سازي   آماده 
 انجام گرفت. جامعة پژوهش شامل تمام کارگاه های متوسط حادثه ديده استان است که 418 کارگاه 
می باشد. حجم نمونه تحقيق 218 کارگاه می باشد. داده های مورد نياز با استفاده از پرسشنامه وزارت 
کار و امور اجتماعی )با افزدون تعدادی سئوال در زمينه وضعيت ايمنی کارگاه ها( جمع آوری شد و با 
استفاده از نرم افزار آماری spss تحليل شد. نتايج تحقيق نشان داد روند افزايشی وقوع حوادث کاری 
از سال 1385 تا پايان سال 1388 حاکي از ضعف عملکرد مديريت سوانح و حوادث کارگاه های استان 
مي باشد. مردان متأهل گروه سنی 21 تا 30 سال دارای سطح تحصيلات زير ديپلم کارگر بخش صنايع 
ساختمانی آسيب  پذيرترين گروه از نظر حوادث کاری هستند. 11/5 درصد حادثه ديدگان در اثر حادثه 
فوت شدند. بيشتر حوادث در ناحيه دست اتفاق افتاده است. 75/7 درصد کارگاه هايی که حادثه در آن 
اتفاق افتاده فاقد کميته بوده اند. مهمترين علت وقوع حادثه عوامل مديريتی و فعاليت نا ايمن کارگر بوده 

است. 80/3 درصد از کارگاه ها از ايمنی پايينی برخوردار بوده  اند.
با توجه به اين كه حوادث شغلي هزينه هاي زيادي را بر اقتصاد ملي تحميل مي كند لازم است تصميم گيرندگان 

نسبت به شناسايي علل و كنترل نرخ بروز آنها و افزايش ضريب ايمني محيط هاي كاري اهتمام بيشتري بورزند.

واژگان کلیدی: حوادث ناشي از كار، عملکرد مديريت حوادث، ايمني، كارگاه های متوسط 

1- كارشناسي ارشد مديريت دولتي 
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مقدمه
مقوله  به  لازم  بی توجهی  صنعتی  کشورهای  مسائل  چالش ترين  پر  و  اصلی ترين  از  يکی  ترديد،  بدون 
مکانيکی،  شيميايی،  فيزيکی،  عوامل  از  ناشی  بيماری های  و  حوادث  حوزه های  در  کار  نيروی  سلامتی 

بيولوژيکی و روانی می باشد. 
بر اين اساس هر ساله در جهان حوادث ناگواری به وقوع می پيوندد که در اثر آ ن ميليون ها نفر کارگر در 
معرض خطراتی چون مرگ، نقص عضو و بيماری های ناشی از کار قرار می گيرند. برابر گزارشات رسمی 
سازمان بين المللی کار در سال 200۶ سالانه قريب به 270 ميليون حادثه ناشی از کار اتفاق  افتاده که 
نزديك به 2/2 ميليون نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست داده اند و قريب به 1۶0 ميليون 

نفر به بيماری های ناشی از کار مبتلا گرديده اند و هفت ميليون نفر نيز دچار از کارافتادگی شده اند. 
برابر  که  طوری  به  نبوده  توسعه  حال  در  کشورهای  اکثر  از  جدا  صنعتی  حوادث  مسائل  نيز  ايران  در 
گزارشات رسمی سازمان تأمين اجتماعی در سال 1385 بيش از بيست و يك هزار حادثه در کشور اتفاق 
افتاده و در سال با رشدی معادل ۹ درصد تعداد حوادث بالغ بر بيست و سه هزار مورد گرديده است که 
از اين تعداد بالغ بر دو هزار و يکصد نفر بر اثر اين حوادث و بيماری های ناشی از آن دچار فوت و يا از 
کار افتادگی شده اند. )آمارهاي حوادث کار، وزارت کار، سال 138۶(. همچنين در سال 1385 بر اثر اين 
حوادث نزديك به يك ميليون روز کاری به منظور درمان کارگران به هدر رفته و همچنين بالغ بر شصت 

و دو هزار روز از کار مفيد کارگران به علت بستری شدن تضييع گرديده ا ست. 
بنابراين توجه به رعايت اصول ايمنی و جلوگيری از حوادث و بيماری های ناشی از كار در كارگاه ها بايستی از اولويت 
بالايی در همه جوامع صنعتی و به ويژه در كشور ما برخوردار باشد چرا كه ما اكنون در مسير توسعه قرار داريم و 
انسانی  نيروی  از  بنابراين حفظ و صيانت  پايدار مدنظر قرار گيرد،  انسان سالم محور توسعه  بايستی همواره شعار 
 و منابع مادی كشور و تامين سلامت كارگران و كارآفرينان و كارفرمايان چه به لحاظ توجه به سرمايه انسانی و 
چه به لحاظ جلوگيری از اتلاف منابع مادی از اهميت فوق العاده ای برخوردار می باشد. در خصوص رعايت اصول 
ايمنی و جلوگيری از حوادث و بيماری های ناشی از آن مقاوله نامه ها و توصيه نامه های متعددی از سوی سازمان 

بين المللی كار صادر گرديده و كشورهای عضو را مؤكداً به رعايت اين اصول موظف نموده است. 
در ايران نيز يک فصل از قانون به مقوله حفاظت فنی و بهداشت كار اختصاص داده شده است. لذا به نظر می رسد 
به لحاظ مبانی قانونی هيچ گونه كاستی وجود نداشته باشد اما در مجموع حوادث ناشی از كار در ايران در مقايسه 
با ساير كشورهای هم طراز تا حدودی از افزايش غيرقابل قبولی برخوردار می باشد، به ويژه آن كه برابر گزارشات 
رسمی دستگاه های مسئول بيش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از كار در اثر خطاهای انسانی رخ می دهد كه از اين رقم 
هفتاد درصد به دليل عدم رعايت اصول ايمنی توسط كارفرما و بيست درصد نيز مربوط به كارگران می باشد. )جمعی 
از نويسندگان، 13۸6؛ 1۷( همچنين بررسی ها نشان داده است كه بخش صنعت با ۴۷ درصد در سال ۸۵ بيشترين 
فراوانی و بخش ساختمان با متوسط 3۰ درصد از كل حوادث بالاترين حادثه را به خود اختصاص داده اند كه بالاترين 
مرگ و مير نيز در اين دو بخش رخ داده  است. )http://www.irimlsa.ir( مزيد بر آن در ايران تاكنون در كنار خسارات 
غيرقابل جبرانی كه به سرمايه انسانی وارد می گردد، فرد يا دستگاهی خسارات مادی ناشی از حوادث و بيماری ها 
 را محاسبه و يا انتشار نداده است. اما برابر گزارشات رسمی سازمان بين المللی كار سالانه بالغ بر يک تريليون دلار 
به طور مستقيم برای اين موارد هزينه می گردد كه اگر هزينه های غيرمستقيم مترتب بر اين مسأله را در نظر بگيريم 
مشاهده خواهد شد صرف نظر از مسائل معنوی و مشکلات ايجاد شده ناشی از فقدان نيروی انسانی برای صنعت و 
خانواده آسيب  ديدگان رقم عمده ای در اقتصاد جهان كه برابر با چهار درصد درآمد ناخالص ملل جهان است،  همه ساله 
بدين طريق هدر می رود. استان مازندران نيز علی رغم اين كه از لحاظ صنعتی از بسياری از استان های كشور در 
سطح پايين تری قرار دارد، و ليکن با اين وجود از استان های حادثه خيز در اين زمينه است. به طوری كه تنها در 
سال 13۸۷، 21۸ مورد حادثه در كارگاه های استان به وقوع پيوسته كه ۵۷ درصد آن در ميان افراد كمتر از 3۰ سال 
و 11/۵ درصد منجر به فوت شده است. از آنجايی كه عملکرد مؤثر مديريت سوانح و حوادث تأثير قابل توجهی در 
 كاهش حوادث در سطح استان دارد شناخت دقيق و علمی نحوه عملکرد مديريت حوادث كارگری در اين استان به 

برنامه ريزی در جهت كاهش اين حوادث و كاهش هزينه های ناشی از آن كمک خواهدكرد.
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اهداف پژوهش 
• بررسی وضعيت آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در واحدهای صنعتی استان مازندران	
• بررسی عوامل بروز  سوانح و حوادث ناشی از کار در واحدهای صنعتی استان مازندران	
• بررسی ترتيب عوامل تأثيرگذار بر بروز  سوانح و حوادث ناشی از کار در واحدهای صنعتی استان مازندران	

در يک جمع بندي كلي از پژوهش هاي داخلي و خارجي پيرامون موضوع تحقيق مي توان بيان داشت كه حوادث 
كاری را می توان به دو دسته انسانی و محيطی دسته بندی كرد. پژوهش هاي اشاره شده نيز حول محورهاي فوق 
مي باشد. بر اساس نتايج تحقيقات داخل و خارج از كشور، عوامل انسانی شايع ترين علت وقوع حادثه می باشد كه 
مهم ترين شاخص آن بی احتياطی كارگران می باشد. در اين زمينه می توان به عوامل روانی اشاره كرد. ساندرز و 
مک كورميک )1۹۹3(، ليونسون )1۹۸۰(، مک منا )1۹۸3(، شاهينی )1۹۸۷( ، منسوزا )1۹۸3( و پژوهش شركت 
بررسی  مورد  را  بالا  با مخاطره  در مشاغل  استرس شديد  از جمله  وقوع حوادث  روانی   خودروسازی سايپا عوامل 
قرار دادند. لندی و ترامبو )1۹۸۰( و مک منا )1۹۸3( ويژگی های شناختی و شخصيتی را در وقوع حوادث كاری 

مؤثر دانستند.
در زمينه عوامل محيطی ساتر)1۹۹۸( به تأثير سر و صدا، گريفين)1۹۹۸( به تأثير ارتعاشات و نلسون)1۹۹۸( تأثير 

استنشاق هوای آلوده در حوادث كاری را مورد بررسی قرار دادند. 
در تحقيقات فوق بيشتر حوادث در مردان متأهل گروه سنی 2۰ تا 3۰ سال و سطح تحصيلات پايين به وقوع پيوسته 

است. 

روش پژوهش
در اين پژوهش از  روش تحقيق توصيفی- تحليلی  برای انجام تحقيق استفاده شده است. بدين منظور اطلاعات 
 و آمارهای مربوط به حوادث كار كارگاه های استان مازندران در طی سال های 13۸۸-13۸۵ از اداره كل كار و 
و  پيمايش  روش  از  اطلاعات،  گردآوري  و جهت  انجام شد  آنها  روی  بر  تحليل  و  اخذ شد  استان  اجتماعی  امور 
اجتماعي  امور  و  كار  وزارت  كار  بازرسي  هاي  فرم  از  پرسشنامه  تنظيم  براي  البته  كه  گرديده  استفاده   پرسشنامه 

بهره برداري شده است.
جامعه آماری اين تحقيق را كليه كارگاه های توليدی استان مازندران كه در سطح  كوچک و متوسط تابع قانون كار 
بوده و با نظارت مستقيم اداره كل كار و امور اجتماعی استان فعاليت می نمايند و در سال 13۸۸ در آنها حادثه رخ داده 
است، تشکيل می دهند كه بر اساس آمار اداره كل كار و امور اجتماعی استان، تعداد آنها برابر با ۴1۸ كارگاه می باشد.  
نمونه آماری در اين تحقيق 2۰1 كارگاه می باشد. البته برای اطمينان از نتايج تحقيق 22۰ پرسشنامه توزيع شد كه 
21۸ پرسشنامه برای تحليل مناسب بوده است. بنابراين حجم نمونه 21۸ كارگاه بوده است. برای تعيين حجم نمونه 

از جدول كرجسی و مورگان استفاده شده است. 
شيوه نمونه گيری خوشه ای طبقه بندی شده می باشد به نحوی كه 2 شهر از مركز استان )ساری و قائمشهر(، 
دو شهر از غرب استان )رامسر و تنکابن( و دو شهر از شرق استان )بهشهر و نکا( در خوشه انتخاب شده و سپس 
كارگاه های مورد نظر انتخاب و مسئول ايمنی كارگاه به سئوالات جواب داده است. انتخاب اين شهرها به اين علت 
 بوده است كه فراوانی وقوع حادثه در اين شهرها نسبت به شهرهای ديگر اين سه منطقه بيشتر بوده است. حجم 
پرسشنامه  از  اطلاعات  سنجش  برای  است.  شده  تعيين  ای  سهميه  گيری  نمونه  براساس  نمونه  های   كارگاه 
حادثه كاری وزارت كار و امور اجتماعی )با افزودن چند سؤال در زمينه وضعيت ايمنی كارگاه ها( استفاده شده است. 
با توجه به اين كه پرسشنامه حادثه كاری وزارت كار و امور اجتماعی برای سنجش اطلاعات استفاده شده است اين 
پرسشنامه از اعتبار لازم برای سنجش اطلاعات برخوردار است. براي رفع نقايص و ابهامات پرسشنامه، از روش پيش 
آزمون )pretest( استفاده شد. در اين پيش آزمون ۴۰ نفر از جامعه آماری تحقيق به سؤالات پاسخ دادند. تجزيه 
و تحليل يافته هاي پيش آزمون بعضي نواقص را در پرسشنامه آشکار ساخت كه اين نواقص بر طرف شدند و بدين 
ترتيب پرسشنامه نهايي شد. تحليل پايايی گويه هاي موجود براساس پايداري دروني و با استفاده از تحليل پايايی 
 )آلفاي كرونباخ( صورت گرفته است. اين آزمون نشان داد كه ضريب پايايی براي گويه هاي همه متغيرها بيش از 
۰/۷۵ به دست آمده است كه نشان مي دهد كه گويه هاي مربوطه بيش از ۷۵ درصد متغير مزبور را مي سنجد. پردازش 

و تحليل آماري داده ها با استفاده از نرم افزار كامپيوتري )SPSS Version 11.5( انجام شد.
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یافته ها
گرفت.  قرار  بررسی  مورد  تا 13۸۸  های 13۸۵  سال  زمانی  بازه  در  كاری  حوادث  تغييرات  روند  پژوهش  اين  در 
نتايج به دست آمده نشان می دهد حوادث كاری در سال 13۸۵ ، 3۸1 حادثه بوده است كه در سال 13۸6 به 21۸ 
حادثه )۴2 درصد( كاهش يافت. اما مجدداً در سال 13۸۷ به 23۰ حادثه )۵/۵ درصد( افزايش و در سال 13۸۸ به 
 ۴1۸ حادثه )۴۵ درصد( افزايش يافته است. اين مسأله با وجودی كه  می تواند نشانه رونق كارهای ريسک پذير 
)فعاليت های ساختمانی و... ( باشد، می  تواند نشان دهنده ضعف عملکرد مديريت سوانح و حوادث كارگاه های 

استان نيز باشد. 

جدول شماره 1: توزیع فراوانی روند تغییرات حوادث کاری طی سال های 1385 تا 1388

فراوانی حادثه کاریسال

1385381

138۶218

1387230

1388418

از  نيمی  که حدود  رسيد  حادثه  به 418  استان  های  کارگاه  در  سوانح  و  حوادث  آمار  سال 1388   در 
حادثه ديدگان در سن 21 تا 30 سال و 22 درصد در سن 31 تا 40 سال قرار داشتند. 57/3 درصد 
حادثه ديدگان کمتر از 1 سال ، 27/5 درصد 1 تا 5 سال و 15/1 درصد بيش از ۶ سال سابقه کار در 

کارگاه داشتند. 
72/5 درصد حادثه ديدگان در نوبت کاری اول )صبح(، 22/5 درصد در نوبت کاری دوم )بعد از ظهر( و 

5 درصد در نوبت کاری سوم )شب( حادثه ديدند. 
11/5 درصد حادثه ديدگان در اثر حادثه فوت شدند، 1۶/1 درصد قطع عضو و ۹/۶ درصد نقص عضو پيدا 

کردند. ۹/۶ درصد دچار سوختگی شدند و 58/3 درصد  جراحات ديگر پيدا کردند.
 45 درصد حادثه ديدگان از ناحيه دست، 18/8 درصد از ناحيه پا، 14/2 درصد از ناحيه سر و گردن،

۹/2 درصد از ناحيه تنه و ستون فقرات و 1/4 درصد از ناحيه دستگاه گردش خون آسيب ديدند. 
به نظر می رسد ضعف های موجود در سيستم مديريتی عبارتند از:

• تركيب ناكارآمد سيستم مديريتی 	
• فقدان مدير ايمنی در پروژه ها	
• عدم تخصيص اعتبار به ايمنی و بهداشت پروژه از سوی افراد مسئول 	
• عدم استفاده از آموزش های ايمنی به دليل ناكارآمد بودن سيستم حمايتی و قانونی 	
• موقتی بودن كار در كارگاه ها و تسهيلات نامرغوب و ضعيف كاری	
• توجه صرف به بازدهی سيستم و غفلت از مسائل ايمنی و بهداشتی حين اجراء	

حوادث به خودی خود اتفاق نمی افتند بلکه معلول عواملی هستند كه مي  توان با اتخاذ تدابيری آنها را حذف 
اين  به  عمل  و  كردن  پياده  جهت  در  تلاش  و  ريزی  برنامه  شناخت،  نيازمند  هدف  اين  به  رسيدن  كه   نمود 

برنامه ها و تدابير است .
نتايج تحقيق نشان مي  دهد كه بيشترين فراوانی بروز حادثه در گروه افراد بي سواد و كم سواد است. نتيجه 
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آماری فوق، بيانگر جايگاه كليدی تحصيلات به عنوان منبع تأمين كننده آگاهی و تقويت مهارت افراد در پذيرش 
مسئولانه و ايمن مشاغل دارای خطر با بهره گيری از آموزش های لازم بوده است و تأكيدی است بر انتخاب افراد 
با صلاحيت و سطح سواد مناسب در اين گروه شغلی، بنابراين وجود الزاماتی درخصوص تعيين محدوده تحصيلی 

لازم برای اين گروه شغلی در ارتقاء كيفی نتيجه حاصل از برنامه های آموزشی، تأثير بسزايی خواهد داشت.
بيشترين حادثه در افراد با سابقه کار بيش از يك سال به وقوع پيوسته است، اين نتيجه حاکی از اين است 
که افراد با تجربه زياد به لحاظ اطمينان از مهارت خويش ، به خطرات بالقوه موجود بی توجه بوده اند به 
انضمام اين که با توجه به سابقه و مهارت نسبی که دارند در پستهای حساس تر و پر مخاطره تری به کار 
گرفته مي شوند، از سوی ديگر افراد با سابقه کار کم به لحاظ عدم آگاهی از وجود خطرات بالقوه و کمی 
تجربه، در شرايط مشابهی قرار گرفته اند. در اين راستا مي توان به منظور ارتقاء سطح آگاهی افراد به 
لزوم آموزش در زمينه ايمنی و حفاظت کار  در بدو استخدام و همچنين باز آموزي های مکرر اشاره کرد.

• لذا عدم توجه به آموزش و مهارت 	  بيشترين آمار حوادث در گروه شغلی كارگر ساده مشاهده شده است. 
مشاغل دارای خطرات بالقوه و ساده انگاری برخی از مشاغل از جانب مديريت ها و شاغلين در گروه كارگران 
ساده باعث تشديد خطرات بالقوه و بروز حوادث مي شود كه راهکارهای مديريتی در سطوح مختلف در جهت 
كاهش يا حذف اين خطرات از تأثير بيشتری برخوردار است. لازم به ذكر است كه تعداد افراد شاغل در يک 
گروه شغلی نيز در تعداد حوادث آن گروه شغلی مؤثر است و توجه به امر آموزش و مهارت در اين گروه از 

اهميت بيشتری برخوردار است.
•  فراوانی بالای مصدوميت و آسيب ديدگی و بعد از آن شکستگی مي تواند حاكی از عواملی نظير عدم تجهيز 	

كارگاه ها به امکانات ايمنی مناسب ، عدم دسترسی به امکانات كمک های اوليه در كوتاه ترين زمان ممکن و 
عامل مهم عدم آگاهی افراد از نحوه صحيح كاربرد تجهيزات و همچنين نحوه انجام كار مي  باشد.

•  بيشترين عضو حادثه ديده، دست مي باشد كه نتيجه سقوط افراد از ارتفاع و يا سقوط اشياء از ارتفاع به دليل 	
عدم وجود حفاظ گذاري ها در لبه پرتگاه ها و عدم استفاده از وسايل ايمنی استاندارد می باشد. لذا عدم 
استفاده از وسايل حفاظت فردی متناسب با نوع شغل محوله و عدم تجهيز كارگاه ها به امکانات ، تجهيزات 
و نيروی انسانی ماهر در عمليات امداد و نجات هنگام بروز حادثه از علل اصلی تشديد اثرات ناشی از حوادث 

مذكور مي باشد.
• ۷۵/۷ درصد كارگاه هايی كه حادثه در آن اتفاق افتاده فاقد كميته ، 13/3 درصد از كارگاه ها دارای كميته فنی 	

فعال، 1/۴ درصد دارای كميته نيمه فعال و ۹/6 درصد دارای كميته غير فعال بوده اند. 
• ۹۹/2 درصد کارگاه هايی که در آن حادثه رخ داده، مالکيت خصوصی داشتند. 	
• 5 درصد از حادثه ديدگان در حوزه فعاليت کشاورزی، دامداری، ماهيگيری و جنگلداری دچار حادثه 	

از  آنها در حوزه فعاليت معدن فعاليت می کردند. حوزه فعاليت  ۶8/8 درصد  از  شدند. 3/7 درصد 
حادثه ديدگان، صنعت بوده است که بيشتر حادثه ديدگان اين بخش را کارگران ساختمانی تشکيل 

می دهند. 22/5 درصد ديگر از حادثه ديدگان در بخش خدمات شاغل بودند. 
• مهم ترين عامل وقوع حادثه برخورد با اشياء )22/5 درصد( و سقوط از ارتفاع )21/۶ درصد( بوده است.	
• مهم ترين علت وقوع حادثه عوامل مديريتی و فعاليت ناايمن کارگر بوده است. 	
• 80/3 درصد از کارگاه ها از ايمنی پايينی برخوردار بوده  اند، 1۶/4 درصد وضعيت ايمنی متوسطی 	

داشته و 3/3 درصد نيز از وضعيت ايمنی قابل قبولی برخوردار بوده اند.  
برای بررسی معناداری تأثير متغيرهای فوق بر حوادث كاری از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. نتايج 
بدست آمده نشان داد تمامی عوامل فوق به استثنای عوامل شيميايی بر وقوع حادثه كاری مؤثر است و اين تأثير در 

فاصله اطمينان ۹۹ درصد و 1 درصد احتمال خطا از نظر آماری معنادار است. 
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 جدول 2: آزمون t برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وقوع حوادث کاری

سطح معناداریدرجه آزادیآماره tمتغیرها

44/52170/000سن

۶4/52170/000وضعيت تأهل

28/32170/000وضعيت تحصيلی

۶/42080/000سابقه کار در کارگاه

10/۹1730/000سابقه کار در شغل فعلی

102170/000وضعيت بيمه

132170/000شغل

32/۹2170/000نوبت کاری

402170/000نوع مالکيت

44/42170/000نوع فعاليت

22/221۶0/000وضعيت کميته حفاظت فنی کارگاه

8/2820/000فعاليت نا ايمن کارگر

31/21410/000عوامل مديريتی

21/5750/000عوامل مکانيکی

7/۹70/000عوامل فيزيکی

4/۹40/001عوامل ارگونومی

1/710/344عوامل شيميايی

برای بررسی ترتيب عوامل مؤثر بر حادثه کاری از آزمون فريدمن استفاده شده است. نتيجه اين آزمون 
با  فعلی  کار در شغل  ای 15، سابقه  رتبه  ميانگين  با  متغيرهای سن  را  تأثير  بيشترين  نشان می دهد 
ميانگين رتبه ای 13/5 و عوامل فيزيکی با ميانگين رتبه ای 12/75 بر حادثه کاری داشته اند. کمترين 
تأثير مربوط به متغيرهای عوامل شيميايی با ميانگين رتبه ای 1/1 و وضعيت بيمه با ميانگين رتبه ای 
1/5 بر حادثه کاری داشته اند. آماره فريدمن برابر با 4۹/5۹ به دست آمده است که در درجه آزادی 15 
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در فاصله اطمينان ۹۹ درصد و 1درصد احتمال خطا از نظر آماری معنادار است. 

جدول 3: آزمون فریدمن برای بررسی ترتیب تأثیر متغیرهای تحقیق بر وقوع حوادث کاری

میانگین رتبه ایمتغیرها

15سن

۶/5وضعيت تأهل

1/5وضعيت تحصيلی

8سابقه کار در کارگاه

13/5سابقه کار در شغل فعلی

1/5وضعيت بيمه

۶/5نوبت کاری

۶/5وضعيت کميته حفاظت فنی کارگاه

۶/5نوع مالکيت

11نوع فعاليت

۶/5فعاليت نا ايمن کارگر

11/25عوامل مديريتی

۶/5عوامل مکانيکی

12/75عوامل فيزيکی

۶/5عوامل ارگونومی

1/1عوامل شيميايی

4۹/5۹آماره فريدمن

15درجه آزادی

0/000سطح معناداری

مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج سایر پژوهش ها
نتايج اين تحقيق با نتايج مطالعه حوادث ترکيه سازگار بوده است. در ترکيه 78/3 درصد از حوادث در 
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گروه سنی  1۹ تا 45 سال به وقوع پيوسته است. در مطالعه هندوستان و مطالعه حاضر نيز به طور تقريبي 
با 23/3  برابر  البته ميانگين سني حادثه ديدگان در مطالعه ترکيه  ميزان مشابهی بدست آمده است.  
سال و در اين مطالعه 32/5 بدست آمده است. علل اصلی وقوع حوادث کار در تمامی مطالعات انجام 
 شده داخل و خارج ، “بی احتياطی، وسايل بی حفاظ و معيوب” اعلام شده است. البته در مطالعه حاضر 

عدم نظارت دقيق کارفرما علت اصلی وقوع حوادث است که منافاتی با مورد فوق ندارد. 
بنا بر گزارش های رسمی، بی احتياطی در رده نخست حوادث ناشی از كار قرار دارد و بريدگی و شکستگی از جمله 
مهم ترين عوارض حوادث حين كار در ايران به شمار می رود. گزارش سازمان تأمين اجتماعی نشان می دهد كه در 
سال گذشته بيشتر از 1۴ هزار حادثه ناشی از بی احتياطی در محيط های كارگری رخ داده است. در مطالعه كنونی 

نيز جراحات و آسيب های ناشی از بريدگی و شکستگی بالاترين ميزان حوادث را به خود اختصاص داده  است. 
 قطع دست و انگشت دست شايع ترين حادثه حين كار در ايران است و حدود نيمی از حوادث حين كار را تشکيل 
تا 2۹ سال روی  برای گروه مردان و متأهلين در گروه سنی 2۵  بيشترين حوادث كار در سال گذشته   می دهد. 
داده است. در اين مطالعه نيز بيشترين عضو آسيب ديده دست می باشد كه با مطالعه تركيه، هند و يوگسلاوی 

همخوانی داشته است. البته در مطالعه ای كه در تهران انجام شده است پا بيشترين آسيب را ديده بود. 
تابستان و  بيشترين حوادث كار در فصل  به طور معمول  ثابت شده است كه  در همه تحقيقات داخلی و خارجی 
كمترين حوادث در فصل زمستان رخ می دهد و كارشناسان می گويند كه رشد فعاليت های اقتصادی، به خصوص 

كارهای ساختمانی در تابستان و ركود فعاليت ها در زمستان علت اين مسأله است.
نتايج نشان داد كه 11/۵ درصد از حوادث شغلي در استان منجر به فوت شده است در حالي كه اين نسبت در استان 
تهران بيش از  3۰ درصد بوده است. به عبارت ديگر شيوع حوادث شغلي منجر به فوت در استان تهران 3 برابر ساير 
مناطق كشور بوده است. علل حوادث شغلي در استان تهران نشان مي دهد كه مهم ترين علت، عامل انساني است 
كه لزوم توجه به آموزش هاي  ايمني و بهداشتي  را در شاغلين  نشان مي دهد. اين  نتيجه با پژوهش هاي ديگر در 

اين زمينه همخواني  دارد.

پیشنهادات 
با بررسي حوادث شغلي، مي توان توصيه هاي ذيل را براي کاهش موارد بروز چنين حوادثي و به حداقل 

رساندن آسيب هاي ناشي از آن، بيان کرد: 
 1. ایجاد تعادل بین جسم، روان و مسائل اجتماعي کارکنان: حوادث مؤسسات صنعتي و توليدي، 
به طور عمده ريشه انساني دارند. کارکنان، داراي سه بعد جسم، روان و مسائل اجتماعي هستند. اگر 
 تعادل منطقي بين سه بعد ياد شده ايجاد شود، احتمال وقوع حادثه کاهش خواهد يافت. در صورت وجود 
کمترين عدم تعادل بين آنها، ريشه هاي حوادث شکل گرفته و سازمان و فرايند توليدي را با مشکل 
مواجه مي سازد. براي ايجاد تعادل بين جسم، روان و مسائل اجتماعي، لازم است اقداماتي به شرح زير 

صورت پذيرد:
الف – شناخت روان افراد و تفاوت هاي فردي و انجام طرح غربال گري و تعيين نابهنجاري هاي رواني

ب – توجه به نارسايي هاي جسمي و عدم تعادل هايي كه در ارگانيسم بدن رخ مي دهد
پ - حل مسائل اجتماعي افراد از طريق همياري خانواده و همکاران آنان

2. ایجاد تعادل و تناسب در تسهیلات رفاهي کارکنان: در جامعه امروزي، اکثر مؤسسات صنعتي و 
غير صنعتي دنيا، براي کارکنان خود تسهيلات رفاهي تدارک ديده اند. به طور معمول فلسفه تسهيلات 
رفاهي، تقويت روحيه کارکنان است تا کارکنان خسته از کار بتوانند مدتي را در خارج از محيط کار، 
استراحت کرده و با روحيه بهتر فعاليت نمايند. يکي از ريشه هاي حوادث، خستگي مفرط کارکنان 
است. اين خستگي پس از مدتي حادثه آفرين خواهد شد. منظور از متعادل ساختن تسهيلات رفاهي 
اين است که با انجام کاري علمي و تحقيقي، مي توان مشخص کرد که برای کارکنان سطوح مختلف 
و داراي کارهاي متفاوت، چه نوع تسهيلاتي موجب تقويت نشاط و روحيه خواهد شد. خود کارکنان 
نمي توانند در مورد نوع تسهيلات رفاهي تصميم گيري کنند. اين سازمان است که مي بايستي براي 
کارکنان مشخص سازد چه نوع تسهيلاتي روحيه آنان را افزايش خواهد داد. در مؤسسات صنعتي، به 
لحاظ تنوع کاري و تفاوت هاي فردي، معمولاً نمي توان يك نوع تسهيلات را به شکلي اثربخش، تجويز 
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کرد. براي ايجاد تعادل و تناسب در تسهيلات رفاهي، لازم است به مقوله هاي زير توجه شود:
تدارک تسهيلات رفاهي متناسب با شرايط محيط كار از نظر سختي و آلودگي	•
تدارک تسهيلات رفاهي متناسب با نوع كار توليدي، تعميراتي، خدماتي	•
تدارک تسهيلات رفاهي متناسب با سطح كار مديران و كاركنان 	•
تدارک تسهيلات رفاهي متناسب با محيط زندگي	•
تدارک تسهيلات رفاهي متناسب با تنش هاي وارده به افراد در محل كار	•
تدارک تسهيلات رفاهي متناسب با علايق كاركنان	•

ساختار،  به  نياز  از  پيش  حوادث،  بروز  از  جلوگيري  و  کارکردن  ايمن  ایمني:  فرهنگ  تقویت   .3 
در واقع نوعي فرهنگ است. يکي از راه هاي مهم جلوگيري از حوادث، به وجود آوردن و تقويت فرهنگ 
ايمني است. همان طوري که مديران ارشد سازماني نقش فرهنگ سازي زيادي دارند، در اين زمينه نيز 
مي توانند فرهنگ سازي را تسريع کنند. بر اين اساس، ابتدا لازم است مديران و اداره کنندگان کار، باور 
واقعي به ايمن کار کردن پيدا کنند تا اين فرهنگ در کل سازمان نهادينه شود. به طور کلي، با روش هاي 

زير مي توان فرهنگ ايمني را در سازمان هاي صنعتي تقويت کرد و بروز حوادث را کاهش داد:
• تأکيد مديريت عامل سازمان به مسائل ايمني و حوادث در جلسات مديريتي	
• تهيه و تنظيم نظامنامه ايمني	
• تحقق عملي و واقعي استراتژي اول ايمني و بعد کار يا به بياني ديگر، در اولويت قرار گرفتن کار ايمن	
• خودداري مسئولان از درخواست کار غير ايمن	
• بازرسي هاي مداوم از نحوه انجام غير ايمن کار کارکنان	
• شناسايي افراد متولی ايمني در واحدهاي توليدي	
• برگزاري منظم جلسات ايمني در واحدها با حضور افراد درگير در کار	
• برگزاري آموزش هاي عملي و کاربردي	
• ساده سازي دستورالعمل هاي ايمني عمومي و تخصصي	

4. معني دار ساختن معاینات دوره اي: انجام معاينات دوره اي در مؤسسات صنعتي، با اين فلسفه انجام 
مي گيرد که نارسايي هاي رواني و جسمي مشخص شده و در جهت بهبود آن حرکت مي شود. يکي از 
ريشه هاي شکل گيري حوادث اين است که کارکنان، تحت تأثير شرايط کاري به مرور فرسوده شده و 
از هوشياري جسمي و رواني آنان کاسته مي شود. آنها پس از مدتي به کم شنوايي، کم بينايي و دردهاي 
کمر مبتلا خواهند شد و به همين علت از چابکي و حساسيت مورد نياز برخوردار نبوده و نمي توانند 
در مقابل خواسته هاي کاري و الزامات کاري، واکنش مناسب نشان دهند. يکي از مکانيسم هاي مهم 
دارند.  و درماني  پيشگيرانه  نقش  است که  معاينات دوره اي  موقع  به  انجام  فرآيند حوادث،  مديريت 
معاينات دوره اي را به موجب شرايط و ماهيت مشاغل مي توان به صورت سالانه، شش ماه يك بار، سه 
ماه يك بار و يا به صورت ويژه انجام داد. به طور کلي براي معني دار کردن معاينات دوره اي، مي توان 

به شکل زير عمل کرد:
• تهيه برنامه و گراف هاي سالانه انجام معاينات دوره اي	
• ابلاغ برنامه زماني انجام معاينات دوره اي به کارکنان	
• پيگيري انجام معاينات دوره اي 	
• انعکاس نتايج معاينات دوره اي به کارکنان	
• انجام اقدامات اصلاحي در مورد نتايج معاينات دوره اي	
• پيش بيني تشويق يا تنبيه براي انجام به موقع معاينات دوره اي	

5. ساز و کار پیاده سازي نظام چرخش شغلي بر اساس اصول علمی تأیید شده: يکي از دلايل بروز 
حوادث در مؤسسات صنعتي و توليدي اين است که بعضي مشاغل از درجه سختي کار بالا و محيط 
از مدتي دچار محدوديت شده و  از مشاغل، پس  اين دسته  نامطلوب فيزيکي برخوردارند و کارکنان 
نمي توانند وظايف خود را به خوبي انجام دهند و در نتيجه، ضريب خطر افزايش مي يابد. براي از بين بردن 
ضريب خطر، اجراي نظام چرخش شغلي بر مبنای اصول علمی آن کمك شاياني به افراد مي کند. چرخش 
شغلي باعث مي شود کارکنان درگير مشاغل مختلف شده و علاوه بر شناسايي مسائل و مشکلات آنها، 
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درجه سختي کار و نامطلوبي شرايط محيط کار بين کارکنان سرشکن شود و همگان از فرصت هاي برابر 
برخوردار شوند. در اجراي چرخش شغلي، افرادي که داراي مشاغل سخت و پرخطر هستند، جاي خود را 
با افراد داراي مشاغل سبك تر عوض کرده و همين جابه جايي موجب کاهش حوادث ناشي از کار مي شود. 

در اجراي چرخش شغلي براي کاهش حوادث مي توان به شکل زير عمل کرد:
الف‌–‌چرخش‌شغلي‌درون‌‌واحدي: در اين وضعيت، افراد درون هر واحد توليدي جابه جا شده و علاوه 
بر سرشکن شدن سختي كار و ضريب خطرآفريني، بسياري از مشکلات ديگر نظير نارضايتي از حجم زياد و 

عدم تنوع فعاليت ها كاهش مي يابد.
ب‌–‌چرخش‌شغلي‌برون‌‌واحدي: در اين وضعيت، افراد در واحدهاي مختلف جابه جا شده و از اين بابت 

ضريب خطر به مقدار زيادي كاهش مي يابد.
به طور كلي، چرخش شغلي در ابعاد زير به كاهش حوادث كمک مي كند زيرا با جابجايي كاركنان:

• خستگي آنها از بين مي رود	
• حساسيت افراد افزايش مي يابد	
• سختي و پرخطري مشاغل، بين آنها سرشکن مي شود	
• رضايت شغلي حاصل مي شود	
• افراد تازه نفس، در مشاغل سخت تر ايفاي نقش مي کنند	

6. سازوکار تقویت فرهنگ ورزش در کارکنان: يکي از ديگر ريشه هاي حوادث در مؤسسات صنعتي 
اين است که کارکنان پس از مدتي کار، بي تحرک شده و چابکي خود را از دست مي دهند و به دردهاي 
مختلف مبتلا مي شوند. اين وضعيت رابطه اي مستقيم با بروز حوادث دارد. در اين زمينه، بدون صرف 
هزينه زياد مي توان از طريق ترويج فرهنگ ورزش عمومي، مشکل را تا حدود زيادي حل کرد. تدارک 

ورزش هاي متناسب به مقدار زيادي از بروز حوادث مي کاهد. 
مديريت صحيح فرآيند حوادث بالقوه، موجب ايمن شدن کار و جلوگيري از خطرات انساني و تجهيزاتي 
مي شود. به طور کلي، طراحي نظام نمايان سازي حوادث بالقوه، از راه هاي زير در کاهش حوادث مؤثر است:

• فرهنگ پيشگيري در كاركنان شکل گيرد.	
• حوادث ناكام تصويربرداری  شوند.	
• بررسي علل حوادث بالقوه به يک فرهنگ تبديل شود.	
• علل حوادث كوچکي كه منجر به حوادث شديد مي شوند، مشخص  شود.	
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